
  

535 

 

 

 

 

 

 

 

 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته 

یعنی شرط متعدد و جزاء واحد است. عرض  ،بحث در قول مشهور مبنی بر اصل عدم تداخل در جایی است که اسباب متعدد هستند

، شیخ دلیلی است که در کلمات علامه حلی ،ای اقامه شده است که مهمترین آنهاادلهاین قول که به مشهور منسوب است برای کردیم 

ای مقدمه آن دلالبررسی است سخنان این بزرگان را ذکر کردیم و برایما . حقق خراسانی انعکاس پیدا کردهمحقق همدانی و م انصاری،

عمده ایشان را رد کرد.  داد و استدلال توان به تمام آنچه که این اعاظم گفتند پاسخگفتیم با استناد به این مقدمه میرا بیان کردیم و 

مه حلی آنچه که علاالبته  ،دهندتشکیل می محقق خراسانی راقق همدانی و که تقریبا بنیان استدلال مح است شیخ انصاریکلمات 

 به بررسی سخن این سه فقیه و اصولی بزرگمعطوف لذا بحث ما بیشتر  ،چه بسا رنگ و بوی استدلال تام و کامل را نداردموده، فر

 است.
 بررسی کلام شیخ انصاری

 :مطلب را ذکر کردندمقدمه و سه  لی دهد لذایک صورت فنی به بیان علامه حتلاش کرده شیخ انصاری از آنجا که 

  .ثر استمؤآن هم العدم نیست بلکه دوم  کسبب دوم و شرط  .1

  .کند غیر از اثری است که بواسطه سبب اول ایجاد شده استکه سبب دوم ایجاد میاثری  .2

 .تعدد اثر موجب تعدد فعل است .3

 هدر چنین فرضی عدم تداخل است. با توجه به مطالبی کاثبات کنند اصل  خ انصاری بیان کردند تاای است که شیسه مقدمهاین 

 کند:بیان میرا واقع دو مطلب در . شیخ انصاری شودمایش شیخ انصاری آشکار میجلسه گذشته بیان کردیم نادرستی فر

یعنی مثلا  ،شوندو علت مستقلی برای جزاء محسوب میسبب  ،ظاهر این دو قضیه شرطیه این است که هر یک از این دو شرط

کند ضاء می، این اقتو چون هر یک از اینها سببیت مستقله دارند است نیز سبب مستقل «نوم» ،علت مستقل برای وضو است «بول»

ضاء اطلاق جزاء اقتاما  .است عدم التداخل ت مستقله همانیلذا ظهور جمله شرطیه در علیت و سبب ،و متعدد باشدجزاء نیز مستقل 

لذا مقتضای ظهور  ،وی اول و وضوی دوم فرقی ندارندوض دو قضیه شرطیه آنچه واجب شده وضو است؛زیرا در هر تداخل دارد، 

  .شود بر اطلاق جزاءظهور جمله شرطیه مقدم میلکن  ،جمله شرطیه عدم تداخل است و مقتضای اطلاق جزاء تداخل است

 روشن می شود. اشکال بر شیخ انصاری با توجه به مطالبی که گفتیم

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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است وضع  این ظهور یا مستند به، سببیت مستقل دارددر تأثیر و ظاهر له شرطیه جم کندیبالاخره اینکه شیخ انصاری ادعا میم تفگ

انصراف و  بادرو ت مستند به وضعتواند این ظهور شد که نمیمعلوم مستند به اطلاق. یا و یا مستند به انصراف و یا مستند به تبادر و 

یر استقلالی ثجمله شرطیه بواسطه اطلاقش ظهور در سببیت و تأآنچه قابل قبول است استناد این ظهور به اطلاق است. اگر  ،باشد

قدم و شرط را م شرطیه ی این بود که ایشان ظهور جملهاساس استدلال شیخ  انصار .در برابر اطلاق جزاء هیچ ترجیحی ندارد، دارد

ر هم نه دو اطلاق در برابیم، پس کألاق بدانظهور جمله شرطیه در سببیت استقلالی را مستند به اط؛ اگر کرد بر ظهور اطلاق جزاء

لاقی که در ناحیه جزاء است که اقتضای عدم تداخل دارد و اطه جمله شرطیه و شرط است که اطلاقی که در ناحی ،گیرندقرار می

دعا اال ما از شیخ انصاری این است که به چه دلیل لذا سؤ .ندارند دیگرتداخل دارد و هیچ یک از این دو ترجیحی بر یک اقتضای

د پس اطلاق در ناحیه شرط با اطلاق در ناحیه جزاء در ق باشناطلا ؟ اگر هر دو ناشی ازکنید این ظهور بر آن ظهور مقدم استمی

ل بخواهیم لابواسطه این استدتواند باشد و لذا اینکه صاری گفتند دلیلی برای تقدیم نمیاین وجهی که شیخ انو  یک مرتبه هستند

 گیرد.یم مورد خدشه قرار میکن اثباتعدم تداخل را 

 ترین اشکالی است که به شیخ انصاری وارد است.این عمده
 کلام محقق همدانی بررسی 

ه هر شیخ انصاری ابتدا ادعا کرد ک .بیان کردیم ، لذا ما اینها را با همکه شیخ انصاری گفتند است همان مطلبی اساس فرمایش ایشان

این بود که اثر سبب دوم غیر از اثر سبب اول است و بعد فرمودند که  مقدمه دوم، یعنی سبب دوم کالعدم نیست. ثیری داردأسببی ت

عابیر دیگر و با ت در یک قالباین مطلب را  محقق همدانیفعل است. یعنی تعدد اثر موجب تعدد  ،داردفعل را ضای یک تقهر اثری ا

  .ردندای اینجا ذکر کیک اضافه و البته بادیگر 

ا لذ ،جزاء یا، سبب مستقلی است برشرط ظهور در این دارد که ،ای که متضمن شرط است: هر جملهمحقق همدانی در واقع فرمود

م در مقدمه سو. یعنی این در واقع محصل آن دو مقدمه اول شیخ انصاری استمستقله دارد. فرمود جمله شرطیه ظهور در سببیت 

ارائه دادند که استقلال در سببیت موجب اشتغال ذمه محقق همدانی با این بیان این را . تعدد اثر موجب تعدد فعل است :نیز فرمود

ایش این است معن شود،گفتیم بول برای وجوب وضو، سبب مستقلی محسوب می« اذا بلت فتوضأ»یعنی اگر مثلا در  ،مستقل است

نیز  «نوم»در واقع معنایش این است که  «اذا نمت فتوضأ»و وقتی هم می گوییم  که ذمه به وجوب وضو مستقلا مشغول شده است

مه به جزای شتغال ذل برای ادر اشتغال ذمه مکلف به وجوب وضو. زیرا اگر بخواهد سبب مستق یک سببی است مستقل «بول»مانند 

توانیم بگوییم نمی تفی است پسدو در اینجا من ن هریا باید بواسطه عدم المقتضی باشد یا بواسطه وجود مانع و چو دیگر نباشد،

هم سبب یک اشتغال ذمه « نوم» ،سبب اشتغال ذمه به وضو بود« بول»همانطور که لذا  ،شودموجب اشتغال ذمه دیگر نمی« نوم»

  .پس ما دو اشتغال ذمه داریم ،وجوب وضو خواهد شد دیگر به

ل شود مشغواش شود انسان برای دو بار ذمهنمییعنی  ،تعدد مشتغل به محال استبدون آنگاه فرمود: اگر اشتغال ذمه متعدد باشد، 

تعدد اشتغال ذمه ملازم با تعدد مشتغل به است و هو معنی عدم  ،مشتغل به و چیزی که ذمه انسان به آن مشغول شده دو تا نباشد اما

  .التداخل



  

535 

 

همان  با یک اضافه ای؛ یعنیو منتهی با یک تعابیر دیگر  ،استانصاری گفته  یخپس روح استدلال محقق همدانی همان است که ش

اسباب  یا تنظیر علل وای که محقق همدانی اینجا بیان کردند تشبیه اضافه منتهی یک قالبی که بیان شد ارائه داده، سه مقدمه را در

ن فرد محقق آ محقق شودفرد چه علت یک و اسباب تکوینیه چنان که در علل رت، گفتند همانطوعیه به علل و اسباب تکوینیه اسشر

نطور در اسباب شرعی نیز همی کند،دیگری از آن طبیعت تحقق پیدا می باز فرد ،دپیدا کن شود، برای بار دوم نیز اگر علت تحققمی

ن د، پس باید یک وضو اتیان شود و مشتغل به، به گرکند وضو واجب شودجوب وضو حاصل شد، اقتضاء میواگر سببی برای  ،ستا

شریعیه را اسباب و علل ت پس ،اقتضای یک مشتغل به دیگر دارد ،این اشتغال ایجاد شدتحقق اگر سبب دیگری برای  ،آیدمکلف می

 .دانستند اسباب و علل تکوینیهمانند 

نصاری ا مثل شیخب اولشان که زیرا آن مطل .شودآشکار می محقق همدانی نیزاستدلال بطلان  ،با توجه به مقدمه ای که بیان کردیم

و اگر بخواهد سببیت مستقله نداشته باشد یا باید مستند به فقدان  مستقله دارداست این است که جمله شرطیه ظهور در سببیت 

مایش اساس فراین  م است،کَّشرطیه محَ هلاینجا منتفی است پس این ظهور جم مقتضی باشد یا مستند به وجود مانع و چون هر دو

قدم اما این ظهور م ،بتوانیم تداخل را نتیجه بگیریم است در جزاء این امکان هست که از راه اطلاقفرمود درست  ایشان بود. سپس

 بر آن است.

طیه ظهور جمله شر :گوییدکنید و میادعا می پاسخ به این استدلال همان است که گفته شد که این ظهوری که شما برای جمله شرطیه

. ه اطلاق استبلکه مستند ب ،ظهور مسلما به وضع و تبادر و انصراف نیست ینظهور مستند به چیست؟ ااین  ،در سببیت مستقله دارد

هر کدام یک  ،شدباثیر داشته ر یک از این دو سبب استقلال در تأکند ه، اطلاقی که اقتضا میدر ناحیه شرط یک اطلاق داریمپس 

هم « نوم» ،یک اشتغال ذمه شودموجب « بول» ،یک اشتغال ذمه شودیعنی هر سببی موجب  برای اشتغال ذمه. سبب مستقلی باشد

نچه در این دو جمله اش این است که آ، اگر جزاء مطلق باشد، نتیجهرا هم داریم مقابل اطلاق جزاءدر موجب یک اشتغال ذمه شود. 

د لذا اطلاق جزاء اقتضای عدم تعد ،و هیچ قیدی کنارش ذکر نشده است نی وضو واجب شدهیعگفته شده و خواسته شده وضو است، 

گذارد در ناحیه شرط وجود دارد نمیظهوری که در : گویدمنتهی محقق همدانی در واقع می اطلاق شرط اقتضای تعدد دارد، ،دارد

 ناحیه جزاء اطلاقی منعقد شود. 

دقیقا اینجا است. شیخ انصاری به  آن نکته مازادی که نسبت به شیخ انصاری در این بخش دارد است،  جاحرف ایشان ایناساس 

 ثیر مستقل معنایش این  است که هره شرطیه ظهور دارد در تأثیر مستقل و تأل، جمم استکَّطور کلی فرمود ظهور جمله شرطیه محَ

منتهی  ،درکه در ناحیه جزاء بالاخره یک اطلاقی وجود دا محقق همدانی توجه به این نکته داشته ،سببی یک اثر جداگانه داشته باشد

لذا اطلاق در ناحیه جزاء  ،شودیه جزاء میمانع انعقاد اطلاق در ناح ،این است که ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله ادعای ایشان

 مقتضی موجود و مانع نیز مفقود :برای همین فرمود .کنددارد ایجاد نمیهیچ مانعیتی نسبت به آن ظهوری که در ناحیه شرط وجود 

 یکمقابل آن نیست. این یاین ظهور یعنی عدم تداخل و مانعی نیز در ؛ ور جمله شرطیه در سببیت مستقله تمام استپس ظه ،است

 وجود دارد. ت به کلام شیخ انصارینسب درسخن محقق همدانی است که در این بخش ایاز دو اضافه

تضی گویید مقیم؟ شما شودیمانعقاد ظهور جمله شرطیه نگویید این مانع حقق همدانی این است که چرا شما میجا اشکال به مهمین

جلوی تحقق ظهور جمله شرطیه را مانعی که  ، آنما ادعایمان این است که مانع نیز موجود است ،است ولی موجود و مانع نیز مفقود
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ق معنایش این است که چه سبب این اطلاوجود دارد،  بالاخره در ناحیه جزاء این اطلاق ،گیرد  همان اطلاق در ناحیه جزاء استمی

 ،هیچ قیدی برایش نیاورده استچون  ،الوضو برای مکلف واجب است ، ماهیةچه سبب اشتغال ذمه بول باشد ،اشتغال ذمه نوم باشد

اذا نمت »اگر  طبیعت وضو است، کندطلب میآنچه مولا از شما  ق پیدا کرد،تحق «نوم»ن است که اگر معنایش ای« اذا نمت فتوضأ»

ه هیچ قیدی به اینکاین اطلاق با توجه  ،طبیعت وضو است «نوم»مولا بعد از تحقق  بین است که مطلومعنایش ا ه شدهگفت «فتوضأ

کند چه نوم محقق شود و چه ی، این اقتضا مالبول در کلام مولا ذکر نشده ناحیةمثلا قید من ناحیة النوم یا من یا  ،اخری مثل مرة

الاخره اینکه ایشان صرفا ادعا ب ،د دارد. این اطلاق وجوو ماهیة الوضو استمطلوب است طبیعة الوضو  آنچه که ،محقق شود لبو

بیت ببا توجه به اینکه ظهور جمله شرطیه در س ؟نباشد؛ سؤال ما این است که چرا مانع آن نیست که  این اطلاق مانع آنکند می

اثبات  توانستید. بله اگر شما میدر برابر آن اطلاق است، این اطلاق تاطلاق اس مستند بهمقدمه گفتیم  رمستقله نیز بنابر آنچه که د

است  ور اطلاقیطبق آن مبنای معروف که ظهور وضعی مقدم بر ظه، کنید که جمله شرطیه بالوضع ظهور در سببیت مستقله دارد

ت، وجهی برای ترجیح نیس ولی اینجا ،یمدرست کن ر جزاء یک ترجیحیدجمله شرطیه نسبت به اطلاق توانستیم برای ظهور می

، اطلاق جزاء در اینکه طبیعت وضو، خواسته خب این یعنی عدم تداخل ،ناشی از اطلاق است هظهور جمله شرطیه در سببیت مستقل

آنچه  ؟خواهید این را حل کنیدیشما چگونه م ،آیده بین این دو اطلاق تعارض پیش میبالاخرو مطلوب است، این یعنی تداخل. 

 تواند این مطلب را  اثبات کند.فرمودید نمیارائه راه حل تعارض بین این دو ظهور  یاشما بر

ر و یبیان شد و آن هم تنظ به کلام شیخ انصاری و اضافه بر آنمازاد نسبت  که در کلام محقق همدانی به عنوان ماند یک مطلبمی

  .تشبیه علل شرعیه به علل تکوینیه است

رای بار و بشود آن فرد محقق میاقتضای تحقق یک فرد از طبیعت را کند  ،اگر علت ،طور که در علل تکوینیههمان :ایشان فرمود

یه نیز و اسباب تشریع هدر علل تشریعی، شودباز آن فرد محقق می فرد دیگری از این طبیعت را کند این علت اقتضایهم اگر دوم 

 مطلب همین گونه است. 

عی یر و تأثر واقتأث. در علل تکوینیه نیهیاس کنیم به علل تکویتوانیم قه را نمیعیعلل تشریاساسا چون  ،است تماماین سخن ناولی 

ثر هر کدام اقتضای تحقق یک فرد از آن ، این سبب و مؤشود، یک مؤثر موجود میکندت یعنی وقتی یک سبب تحقق پیدا میاس

 روط له اینشود. اما در علل تشریعیه مسئد آن اثر محقق میمل و بدون تردی، بدون تأاگر علت تامه موجود شد ،طبیعت را دارد

الاخره در علت و معلول تکوینی ب ،اثر عینی آن محسوب شود نسبت به علتاینطور نیست که معلول . زیرا در علل تشریعیه نیست

است،  دت و کثرت تابع علتبگوییم در وحتابع علتش است، بنابراین اگر ، و تعین و وجود پیدا کندخص معلول بخواهد تش رگا

لول زیرا مع ،نیست رین قرادو معلول دارد، اما در باب اسباب تشریعیه مطلب از ا، دو علت، یک معلول دارد، یک علت، ح استصحی

نیات به یاعتباریات و تکولذا به طور کلی بین  ،در تشخص و وجود تابع علت نیست، بلکه اساسا تشخص و وجود به آن معنا ندارد

نین افتد و اینجا نیز گویا چی از مباحث اصولی اتفاق میریکی از مشکلاتی است که در بسیا خلط صورت گرفته و این رسدنظر می

 . خلطی صورت گرفته است

ه خل را کعدم تداواهیم ببینیم چگونه می شود که بالاخره میخ .تواند مطلب را اثبات کندبنابراین فرمایشات محقق همدانی نیز نمی

  ؟ند اینجا اثبات کرداین آقایان فرمود
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 بررسی کلام محقق خراسانی

کلام  رو آنگاه در کلام شیخ انصاری آمده با بیانی متفاوت د لشان همان است کهمحقق خراسانی نیز در واقع اساس و محور استدلا

مله شرطیه : جفرمود ،شرطیه ظهور در سببیت مستقله داردایشان به جای اینکه بفرماید جمله . ه استمحقق همدانی انعکاس پیدا کرد

 انیکلمات محقق خراس این تفاوتی که در، «حدوث الجزاء عند تحقق الشرط»دارد یا به تعبیر دیگر « ند الحدوثحدوث ع»ظهور در 

  .وجود دارد نسبت به آن دو بیان قبل

. تهمان سببیت مستقله اس ،ثیر استهمان استقلال در تأ معنایش« جزاء عند تحقق الشرطالحدوث »یا  «حدوث عند الحدوث»

احد محال آن اینکه اجتماع المثلین فی شئ وو  داریم عقلی در مقابل این ظهور یک حکم چون ما: فرمود ینمنتهی محقق خراسا

  .واحد داریم ما اینجا دو حکم شرعی در موضوع ، لذا معنا ندارد بگوییم به دلیل اینکه دو شرط و دوسبب داریم پساست

فرمودند. بله  به یک بیان دیگر همانی است که محقق همدانی و شیخ انصاری ، هم مقدمه دوم،باز هم مقدمه اول محقق خراسانی

 رگت، ارمود تعدد اثر موجب تعدد فعل اسشیخ انصاری دیگر نسبت به استحاله تعدد مشتغل به چیزی نفرمود. شیخ انصاری تنها ف

 این را محقق همدانی در قالب ،تعدد اثر نیز موجب تعدد فعل است ،ثر موجب تعدد اثر شودعدد باشد و تعدد مؤر باشد مؤثر متقرا

مه مانطوری که اشتغال ذمعنا ندارد که مشتغل به متعدد نشود. ه ذمه متعدداً مشغول شود، اگر ی بیان کرد و آن اینکهیک بیان عقل

 .ذمه بدون تعدد مشتغل به محال استاصل فرمایش محقق همدانی بود که تعدد اشتغال این  ،مشتغل به نیز متعدد استمتعدد است، 

 :داینکه ایشان فرمو ،مقدمه دومی که محقق خراسانی فرمود همین بودمحقق خراسانی این را به شکل دیگری بیان  کرده است. آن 

  همان حقیقت است با یک بیان دیگر. این ،احد محال استوع وضین متماثلین فی شئ واحد یا فی مواجتماع حکم

ه محقق اسخی که بپ ،اگر ما این همانی استدلال محقق خراسانی را با استدلال محق همدانی و شیخ انصاری به درستی تبیین کنیم

یم که کنکأنه از محقق خراسانی سؤال می .محقق همدانی و شیخ انصاری دادیمشود دقیقا همان پاسخی است که به خراسانی داده می

اما ظهور جمله شرطیه ، اطلاق در ناحیه جزاء اقتضای تداخل دارد، داردوجود  در ناحیه جزاء: یک ظهور اطلاقی فرماییدشما می

شرطیه  هلمج پس چرا ادات شرط یا فرمایید بالوضع است،ن مشکلش این است که اگر اینکه میمهمتری .را فرمودید که بالوضع است

این استعمال یک استعمال مجازی نیست؟ رود، ، به کار میضی استتق، در مواردی که مرودت ناقصه به کار میاردی که در علیدر مو

عی پس ما ظهور وض .است یمال یک استعمال مجازی باشد در حالیکه این استعمال حقیقفرمایش شما این است که این استع لازمه

ر اطلاق دیک  ،پس در حقیقت آنچه که اینجا وجود دارد دو اطلاق است .لاقینداریم که بخواهیم آن را مقدم کنیم بر این ظهور اط

 ه جزاء و رفعدایر بین حفظ اطلاق در ناحیامر کنند. اگر ء و این دو اطلاق با هم تعارض میناحیه جزا رناحیه شرط و یک اطلاق د

 کیتوانیم برای هر ، چه ترجیحی میناحیه جزاء شدو بین حفظ اطلاق در ناحیه شرط و رفع الید از اطلاق در ید از اطلاق شرط 

 از این دو نسبت به دیگری ایجاد کنیم؟ 

 ربا توجه به اینکه محقق خراسانی د ، اماایشان وارد استخراسانی در متن کفایه گفتند به  بله این اشکال مطابق آنچه که محقق

تند به عرف و گف دستند کردنم ه شرط بر اطلاق در ناحیه جزاء راتقدیم اطلاق در ناحیه از این مطلب اعراض کردند و حاشیه کفای

راسانی که این کلام محقق خ . جلسه گذشتهصورت دیگر اشکال به محقق خراسانی وارد نیست ، در آنفهم عرفی چنین اقتضایی دارد

کنیم با ی که ما به محقق خراسانی میالاشک بود که توجه داشته باشیدبرای این  ،را ذکر کردیم و مطلبی که در حاشیه کفایه فرمودند
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مطلبی که در حاشیه  فرموده و از اما با عنایت به  ،ای که ذکر کردیم متوجه سخن محقق خراسانی در متن کفایه استتوجه به مقدمه

 مطلب موجود در متن اعراض کرده دیگر این  اشکال متوجه محقق خراسانی نیست.

ما فعلا صورت  ،کنیمرا بعدا بیان می کند بر اطلاق در ناحیه جزاء به چه معناستمی ط را مقدماطلاق در ناحیه شر عرف کهاین حال

 مدانی و محقق خراسانی ذکر شده،ه قچه که در کلمات شیخ انصاری و محقگوییم آن، میاستدلال این بزرگان را بررسی کردیم

  .وده است که جنبه اعراض از مطلب متن خودشان استبدون ملاحظه مطلبی که ایشان در حاشیه فرم، هیچکدام تمام نیست

  .تواند مطلب را اثبات کندتداخل نمی مبنی بر عدم ،که از کلمات این اعاظم استفاده شد یاین دلیل یعنی دلیل ،بنابراین

جوهره  ع روح ودر واقبیاناتی دارند که عدم تداخل  برای این قول یعنیمحقق حایری عراقی و  محقق نایینی، محقق اصفهانی، محقق

  .گردد به کلمات شیخ انصاری و محقق همدانیکلمات ایشان بر می

اهیم وای که گفتیم اشکال این سخنان را نیز ذکر خیم داشت و با استناد به آن مقدمهخواه اشاره اجمالی به کلمات این بزرگانما یک 

ی برای اثبات رگ، آیا راه دیکند تواند عدم تداخل را اثباتها نمیاینبیان خواهیم کرد که حالا اگر گاه مقتضای تحقیق را کرد و آن

 یا خیر؟ عدم تداخل هست

 «لعالمینوالحمد لله رب ا»


